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 سبک زندگی؛ راز محبوبیت 
و جذابیت لاهوتی

 هفته گذشــته در اســتان کهگیلویه و بویراحمد و 
برخی از استان های جنوبی مهم ترین خبر اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی بیماری و بســتری و درگذشت 
استاد »سید قادر لاهوتی« معلمی خوش نام و متدین 
در بیمارستان ابن سینای شیراز بود. بدرقه و تشییع 
پیکر و مجلس ختم ایشــان یه شکلی کم نظیری و 
با حضور گســترده اقشار مختلف مردم این استان ها 
برگزار شد؛ اما راز و علت این همه جذب قلوب مردم 
توسط استاد لاهوتی چه بود؟ او نه مسئولیتی داشت 
نه ثروت و سرمایه ای مادی و نه خدم وحشمی، پس 
این پرســش مهمی در اذهان مردم به وجود می آید 

که راز عزت و محبوبیت لاهوتی در چه چیزی بود؟
 بــه نظــر نگارنده این ســطور راز عــزت، جاذبه و 
محبوبیت ســید قادر لاهوتی به آیه نورانی 10 سوره 
فاطر در قرآن کریم برمی گردد که در واقع ســیره و 
سبک زندگی اش بود. »من کان یریدالعزه فلله العزه 
جمعیا، الیه یصعدالکلم طیب و العمل صالح یرفعه- 
هر کس خواهان عزت است بداند که تمام عزت، برای 
خداست. ســخن خوش، نیک و طاهر به سوی او بالا 
مــی رود و کردار نیک و عمل صالح اســت که آن را 

بالا می برد.«
اســتاد لاهوتی برای زندگی اش چارچــوب و معیار 
داشــت کــه تمام ســعی و تلاشــش را می کرد در 
همه شــرایط )سختی ها و خوشــی ها، شکست ها و 
موفقیت ها، چالش ها و فرصت هــا( ملزم به عمل به 
این اصول باشــد و حتی المقدور از حصار و محدوده 

آن خارج نشود.
الکلم طیب؛ یعنی نسبت به آفرینش و مبدأ، آخرت و 
معاد و آئین و وعده خداوند اعتقاد صحیحی داشتن. 
همیــن اعتقاد صحیح و قاطع باعث داشــتن باور و 
ذهنی معنوی و خدامحوری در استاد لاهوتی می شد. 
در کنار )کلام طیب یا همان اعتقاد صحیح( انسانی 
عمل گرا )والعمل صالــح( بود و مترصد فرصت برای 

انجام عمل صالح، خیر و نیک بود.
صفات شــخصی چون؛ دائم الوضو بــودن، مقید به 
انجام نوافل و نماز اول وقت، مداومت روزانه به قرائت 
قرآن، تهجد و شــب زنده داری، تفکر در هستی و در 
حســاب وکتاب خداوند، تفکر در خیر و شــر بودن 
حوادث و اتفاقات، راضی به مقدرات خداوند، مقید به 
مطالعه علم نافع، قناعت و نخواستن در امور تجملاتی 

زندگی و...
در صفــات اجتماعی می توان بــه خصایصی چون؛ 
پیشــتاز بودن در صله رحم، مهمان نوازی، حمایت از 
مظلوم، دستگیری از مســتضعفین، دلسوزی و رفع 
مشــکلات تهیدســتان، پناهگاهی برای بی پناهان 
و بی کســان، دلجویــی از بینوایــان، سرکشــی از 
بی سرپرســتان، تلاش برای انگیــزه و امید دادن به 
جوانان، تلاش برای عدالت انگیزشــی دانش آموزان 
و دانشــجویان، صبوری، وقار و متانت در مســائل و 

چالش های سخت اجتماعی و ... اشاره کرد.
امام حســین علی )ع( به جناده بن ابی سفیان اندرز 
می دهد که هر گاه بخواهی بدون داشتن قبیله، عزیز 
باشی و بدون داشتن قدرت، حکومت، هیبت و شکوه 
داشــته باشی، در پناه عزت اطاعت خداوند قرار بگیر 
و از ذلت معصیت خداوند بدور باش. اســتاد لاهوتی 
سعی می کرد در عزت اطاعت خداوند زندگی کند و 

چارچوب و معیارش در زندگی این بود.
او مقید به علــم و دانش اندوزی بود آن هم علم نافع 
چون قرآن، نهج البلاغه، صحیفه ســجادیه، ادبیات، 
عرفان و ســیر ســلوک اوتاد و مصلحان اجتماعی. 
لاهوتی با پیران و سالخوردگان می نشست، درد دل 
آن ها را گوش می داد و از تجربیات آن ها خوشه چینی 
می کرد. با تهیدستان مراوده داشت، از نزدیک با تمام 
وجود فقر و بیچارگی آن ها را لمس می کرد و با هر آه 
آن ها هزاران آه می کشید. لاهوتی می توانست متمول 
و رفاه نشین باشــد اما با توجه به سیره انبیا، اولیا و 
عرفا سادگی و ساده زیستن را به عنوان شیوه زندگی 

خود انتخاب نمود.
افــرادی را که دیگــران نمی دیدند )نمی خواســتند 
ببینند( و توجه نمی کردند، لاهوتی آن افراد را بسیار 
می دید و بسیار می شــناخت و آن ها را امید می داد 
که زندگی بهتر می شــود و روزنه های شوق و خوب 

زندگی کردن را به آن ها نشان می داد.
لاهوتــی با دعا مأنوس بود و بــه حضور افراد مضطر 
می رفــت و از آن هــا خاضعانــه التمــاس می نمود 
که در دعای خیــر آن را هم یاد کنند. ســوگواران 
را تســلی مــی داد و با آنــان می نشســت و با آن ها 
می گریست و این گونه آن ها را التیام می داد.با جوانان 
حشرونشر داشــت، آرمان ها، قوت ها، توانمندی ها و 
محدودیت های آن هــا را می فهمید، آن ها را هدایت 
می کرد و هدفمندی زندگی و صحیح زندگی کردن 
را برای آن ها ترســیم می کرد و راز عشق جوانان به 
اســتاد لاهوتی همین فهمیدن و درک کردن آن ها 
بود. در صلح و سازش دادن و اصلاح ذات البین جزء 
ســابقون بود، از قهر، اختلاف، خشــم، دشمنی بین 
افراد، قبایل و طوایف در رنج بود و سعی می کرد آن ها 
را ســازش دهد و بین آن ها را مصالحه دهد. او اهل 
بذل و بخشش و ســخاوت بود به طوری که خانه اش 
محل آمدوشد نیازمندان و بی پناهان بود. لاهوتی به 
صداقت، پاک دســتی، ادب و مهربانی در بین مردم 
مزین بود و به عنوان یک الگو در صداقت مطرح بود. 
لاهوتی با مردم زیست و وقت رفتنش همه آن مردم 

به بدرقه اش با تمام وجود به پا خاستند.

یادداشت

فقط حسین و راه حسین )ع(

در همــه این ســال ها که در حــد بضاعتم از هر 
دری نوشته و ســر در هر دالانی برای روشنگری 
فروبرده ام، این توفیق را هم داشتم که چند باری 
از حسین بگویم و بنویســم، به این امید که نامم 
در لیســت پیروان واقعی او ثبت گردد و جسارت 
کردم و نوشــتم و امروز هم می خواهم از عشــق 
بنویسم، از زیبایی، از تبلور وجودی آزادگی، یعنی 
از حسین، از خود حسین، از راه حسین، از مسلک 
حسین، ولی نه از گریه و عزا، نه از سیاه جامگان و 
سیاه پوشان، نه از شور بدون شعور، نه از دیوانگان 
و قمــه زنــان و ... حتی نه از کربــلا و راه کربلا، 
بلکه فقط از حســین و راه حســین، چراکه تمام 
آن ها اگر غیر این دو باشد، معنای حسین نیست و 
اینجاست که مظلومیت حسین رخ نشان می دهد، 
تحریف و دروغ رنگ می گیرد و بزرگ ترین ظلم ما 
به حسین آنجاست که او را محصور و محدود افکار 
کوچک خود کنیم، همان گونه که پدر و مادرش را 
محصور افکار متوهم خود کردیم و بزرگی غیرقابل 
وصف آن ها و فرزندانشان را در راستای تفکر خود 
کوچک شــمردیم، آن ها ذاتاً بزرگ هستند و اگر 
غیر این پنداریم به خودمان و آن ها، ظلم کرده ایم. 
وقتی از خود حســین می گویــی، یعنی دلدادگی 
یعنی عشق و عاشــقی در راستای منطق و شعور 
حســینی و چه عشــق و انرژی زیبایی که تا ابد 

پایدار خواهد بود.
عاشــورا و محرم 1۴۴۴ قمری را هم پشــت ســر 
گذاشــتیم و اربعین حســینی را در پیش داریم، 
واژه عاشورا و نهضت حسینی بدون ذکر نام زینب 
معنا ندارد، پس باید از زینب گفت، از خود زینب، 
از بزرگی و عظمت وجــودی و فکری او گفت، نه 
از اســیری و دشــنام، نه از مجلس شــام و دربار 
یزید، چراکه با ذکر این موارد شــوکت و عظمت 
این بزرگ بانوی اســلام را پاییــن آورده ایم، باید 
از خطبــه او گفت، از برابــری زن و مرد که به ما 
آموخت و آن را فریاد زد، باید از تحجر و تعصبات 
و تحریــف واقعیات که او زیر پا له کرد گفت، باید 
از عاشقی و عشق او به زیبایی سخن گفت که در 
عصر عاشــورا چه زیبا آن را توصیف کرد، باید از 
تعهد مثال زدنــی اش گفت، از غیرت و دلاوری، از 
آزادگــی و زیر بار زور و ظلــم نرفتن گفت و باید 
از راه و تفکر حســینی که زنده نگاهداشت گفت 
و امروز پس از 1۴۴۴ ســال هــم باید گفت، ولی 
باصداقــت از واقعیات، از مبارزه با تحریف و دروغ 
و انحراف، از نفی نمادهایی که هیچ ســنخیتی با 
حسین و راهش ندارد و ان زمانی است که حسین 

و زینب را آن طور که بودند بشناسیم.
در ایــن روزها که راهپیمایی اربعین پس از ســه 
سال و با بسیج کلیه امکانات شروع شده و جمعیت 
بســیاری در آن حاضر هستند و شاهد بی تعهدی 
و خلف وعده و عدم همکاری دولت عراق هستیم، 
انشااله بیش از راه کربلا، راه حسین و پیروی کامل 
از تفکر و اندیشــه و آزادگی او از مدنظر باشــد و 
بدانیم پیروی از راه حســین در هــر کجای این 
کره خاکــی، جامانده ندارد و در شــگفتم از واژه 
جامانــدگان که بــه نرفتــگان راهپیمایی اطلاق 
می شــود، زیرا راه مولا و سرور آزادگان جهان، نه 

جامانده دارد و نه جامانده می خواهد.

یادداشت

حمید بابلی مؤخر - کارشناســان، اصطلاحات و 
تعابیر جالب توجهی را برای این روزهای بازار مسکن 
و به ویژه اجاره بها بکار می برند که قابل تأمل و البته 
به حق است. اصطلاح وحشی ترین بازار و این تعبیر 
که برخــی صاحب خانه ها به جای اجاره بها، خون بها 
می گیرند و اجاره بســیاری از واحدهای مسکونی 
در تهران و دیگر شــهرهای بزرگ از دیه کامل یک 
انسان بیشتر است، از جمله اصطلاحات و تعابیری 
است که حکایت از وضعیت آشفته و ابر تورم در بازار 

مسکن دارد.
این اوضاع ناشی از وضعیت نابهنجار تورمی سال های 
اخیر می باشــد که مســکن نیز به عنــوان  یکی از 
کالاهایی اساسی متحمل این وضعیت شده است. 
از طرفی ازآنجاکه در موضوع مسکن طیف متنوعی 
از مواد و کارکردها دخیل می باشــند بالاجبار از هر 
ســمت و ســویی پرس و تنش تورمی را متحمل 
می شود. راه کارهای مدیریت و کنترل این وضعیت 
بغرنج که آمار بالایی از خانواده ها را تحت تأثیر قرار 
داده و بدون اغراق کمر خانواده ها را شکســته است 
بر عهده متخصصین این حوزه می باشد؛ اما در این 
نوشــتار از زاویه ای دیگر به تبیین ریشه ای افزایش 
سرســام آور قیمت ها در مسکن و زمین شهری که 
درنهایــت منجر به افزایش نجومی اجاره بها شــده 
است پرداخته می شود. یکی از عوامل اصلی وضعیت 
موجود در بازار مســکن تراکم بــالای جمعیت در 
شهرها در چند دهه اخیر می باشد .این تراکم بالای 
جمعیت از دو عامل ناشی می شود: یکی رشد طبیعی 
جمعیت در دهه ۶0 و عامل مهم دیگر که موضوع 
این نوشتار می باشد مهاجرت بی رویه روستا به شهر 
اســت.اول اینکه از دهه چهل به بعد با گســترش 
صنایع مونتاژ و شکل گیری کارخانه ها با کارکردهای 
مختلف، نیاز به نیروی کارگر ارزان قیمت بود که این 
نیرو کارگری از طریق مهاجرین روســتایی تأمین 
می شد و از این طریق بخشی از جمعیت روستایی 
به شهرها کشیده شده اند. مشکل دیگر دراین ارتباط 
اینکه، توزیع صنایع و کارخانه ها در کل کشور نیز از 
یک حالت تعادل برخوردار نبوده و کلان شهرهایی که 
در حال حاضر با وضعیت حادتر مسکن روبرو هستند 
بیشــترین درصد صنایع و کارخانه هــا را در خود 
جای داده اند که این مسئله خود نقش مهمی در تراکم 
بالای جمعیت در این شــهرها داشته است. دومین 
دلیل اینکه، افزایش جمعیت شهرها منجر به رونق 
ساخت وســاز و بالطبع افزایش مهاجرت روستائیان 
به شــهرها به عنوان کارگران ساختمانی شد. دلیل 
سوم، باگذشت زمان و با افزایش جمعیت روستاها 
و تشکیل خانواده های هسته ای و مستقل، سهم هر 
خانواده از زمین کشــاورزی پدری محدود و زمین 
تعلق گرفته به خانواده های هســته ای تأمین کننده 
مایحتــاج روزمره نبوده و آن هــا را به مهاجرت به 
شهر به امید دستیابی به شغل و درآمد ترغیب کرد. 
عامل دیگر که منجر به افزایش شهرگرایی شد، امید 

دستیابی به رفاه بیشتر، تجمل گرایی و تجربه زندگی 
جدید بود که به شکلی متأثر از پدیده جهانی شدن 
و تغییر ســبک زندگی و مجموعه عواملی می باشد 
که شــیوه زندگــی را تحت تأثیر قرار داده اســت. 
نکته دیگر اینکه، خشک ســالی های دو دهه اخیر و 
کاهش شدید درآمد روستاییان نیز نقش مهمی در 
تخلیه روســتاها، مهاجرت روستا به شهر و افزایش 
جمعیت شهری داشته اســت. این مسئله در حال 
حاضر با شــدت هر چه بیشــتر ادامه دارد و هرروز 
شاهد تخلیه شدن روستاهای متعددی هستیم که 
به دلیل مشــکل آب، خانه و کاشانه خود را ترک و 
به شهرها مهاجرت کرده اند. آمارهای نگران کننده ای 
از نظر تعداد روستاهای تخلیه شده و تعداد مهاجرین 
روستا به شهر که مرتبط با پدیده خشک سالی است 

گزارش می شــود.در حال حاضر شاید این مسئله از 
اصلی ترین محرک ها در مهاجرت روســتا به شهر 
می باشد که نیاز به توجه ویژه ای دارد.کمبود امکانات 
آموزشــی و رفاهی در روستاها نیز از جمله عواملی 
بوده که محرک مهاجرت روستا به شهر در مقطعی 
از زمان شده است. اگرچه برنامه های توسعه پنج ساله 
در دوره های مختلف سعی کرده با ارائه خدمات به 
روستاها و ایجاد تعادل بین شهر و روستا مشوق های 
لازم برای ماندگاری روســتائیان در روستا را فراهم 
کند ولی بااین وجود همچنان این شکل از مهاجرت 

آمار بالایی را نشان می دهد.
 درصد بالای مهاجرت روستا به شهر و رشد روزافزون 
جمعیت شهری که در این مطلب به دلایل آن اشاره 
شد. بر اساس آمارهای سرشماری نفوس و مسکن 

و بر پایه آنچه نمودارهای تغییرات جمعیت شهر و 
روستا نشان می دهد بیان گردید. بر اساس آمارهای 
مذکور درصد جمعیت روستانشــین ایران در دهه 
۴0 حدوداً ۶۹ تا ۷0درصد و جمعیت شهرنشــین 
۳0 تا ۳1درصد بــوده، در حالیکه در همین زمان 
کل جمعیت ایران تنها ۲0میلیون نفر بوده اســت. 
به این ترتیــب در این مقطع تنهــا ۶ میلیون نفر از 
جمعیت ایران شهرنشین بوده اند.نکته قابل تأمل و 
نگران کننده بر اساس سرشماری سال 1۳۹۵ درصد 
جمعیت روستانشــین ایران به ۲۶درصد رســیده 
اســت و ۷۴درصد جمعیت بالای ۸0میلیونی ایران 
شهرنشین هستند. به این ترتیب حدوداً ۵۹میلیون 
نفر از جمعیت ایران شهرنشــین شــده اند که این 
عدد بر اساس سرشماری جدید طبیعتاً بیشتر نیز 
شده است.تعمق در این اعدام و ارقام و شکل گیری 
شهرهای چندمیلیونی، این واقعیت را نشان می دهد 
که بازار زمین و مسکن شهری ناچارا باید به چنین 

حال وروزی بیفتد.
ساخت شــهرهای جدید در کنار شهرهای بزرگ 
کــه در مقطعی به منظــور کاهــش تراکم و کم 
کردن بار از روی شــهرهای بــزرگ در کنار این 
کلان شهرها ساخته شــده اند نه تنها به این وظیفه 
خــود عمل نکرده اند بلکه خود عاملــی بودند در 
افزایش جمعیت شــهرهای بزرگ. به این معنا که 
این شــهرهای کوچک ایســتگاه و سکونتگاه  اول 
مهاجرین شــدند که در مرحله دوم به هر قیمتی 
خود را در داخل شــهرهای بزرگ جا می دادند. با 
این حســاب شــهرهای بزرگ و حتی شهرهای 
ناحیه ای، در حال بلعیدن روســتاها و شــهرهای 
کوچک هســتند و این روند شهر گرایی همچنان 
ادامه دارد.بنابراین در ارتباط با مسئله مسکن طیف 
متنوعی از مسائل به صورت سیستمی به هم مرتبط 
هســتند که حاصل دگرگونی های مختلفی است 
که در کشــور اتفاق افتاده و یا خروجی تصمیمات 
اشــتباه و عدم دوراندیشــی در چند دهه گذشته 
بوده است.بر این اساس توجه به موضوع مهاجرت 
معکوس و به عبارتی مهاجرت شــهر به روســتا 
که میل به آن هرچند به صورت جزئي مشــاهده 
می شود از موضوعاتی اســت که باید مدنظر قرار 
گیرد. دراین ارتباط، ایجاد مشــوق های لازم توسط 
مسئولان ذی ربط و نهادها و وزارتخانه های مرتبط از 
طریق توجه به موضوع اشتغال روستایی با تأکید بر 
گردشگری و بومگردی و ایجاد کارگاه های کوچک 
و توجه ویژه به توسعه متعادل و متوازن بین شهر 
و روستا و آمایش سرزمین و البته مدیریت صحیح 
منابع آب به منظور حفظ فعالیت های کشــاورزی 
در روســتاها، از جمله راه کارهــای کلی به منظور 
برون رفت از مشکلات فوق الذکر می باشد، هرچند 
که دراین ارتباط لازم اســت اقدامــات درازمدت و 

متعددی انجام پذیرد.
*دکترای جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

نگاهی ریشه ای به عوامل بحران مسکن

۲1 شــهریورماه در ایران »روز ملی ســینما« و روزی مهم 
بــرای علاقه منــدان و دنبال کنندگان ایــن صنعت و هنر 
خاطره انگیز است. نخستین بار سال 1۲۷۹ خورشیدی برابر 
با 1۹00 میلادی مظفرالدین شاه قاجار و میرزا ابراهیم خان 
صحاف باشی، پس از بازگشت از فرانسه، یک دوربین گومونت 
با خود به ایران آوردند و این چنین شاه قاجار بانی ورود اولین 
دوربین فیلم برداری و نمایش فیلم به ایران شد.سالیان سال 
است فیلم های سینمایی معروفی که از طریق پرده نقره ای 
ســینما، به نمایش درمی آیند، الهام بخش ســفر میلیون ها 
گردشگر به مقصد های گردشــگری در کشورهای مختلف 
جهان شده اند. صنعت سینما و گردشگری، هر دو هم زمان 
با هم ظهور و توســعه یافتند، یکی جهان را دگرگون کرد و 
دیگری با اهرم سفر سعی در نشان دادن جهان به جهانگردان 
دارد. پیوند سینما و گردشگری و خدماتی که سینما می تواند 
برای گردشگری به ارمغان بیاورد بی نظیر است و نشان از آن 
دارد که تماشــای یک فیلم، پایان کار نیست، بلکه می تواند 
آغازی برای سفر و جهانگردی مخاطبانش باشد و طرف داران 
فیلم های ســینمایی را برای تماشــای لوکیشن های فیلم 
محبوب شان به سیر و سیاحت سوق دهد و این همان نقطه 
عطف ارتباط سینما و گردشگری است. صنعت  گردشگری، 
صنعتی پویا، با بیش ترین درصد رشــد اقتصادی در جهان، 
به  عنوان موضوعی بین رشــته ای ارزیابی می شود و وابسته 
بــه دیگر پدیده های فرهنگی و اجتماعی اســت. از طرفی، 
صنعت ســینما در جهان، سالانه فیلم های تجاری متنوعی 
تولید می کند و این صنعت پول ساز هم، می تواند به صورت 
مشــارکتی، خدمات زیادی به گردشگری ارائه دهد. پدیده 
»گردشگری فیلم« رخدادی بسیار جالب و نوین است که به 
رابطه معناداری میان گردشگری و سینما می پردازد و از دهه 
1۹۹0 مورد توجه قرار گرفت و کشورهای زیادی، از »سینما 
و فیلم« به عنوان موهبتی برای صنعت گردشگری شان یاد 
می کنند و در گسترش آن فعالانه تلاش می کنند.بر اساس 
تعریف ســازمان ملی گردشــگری اسکاتلند،»کسب وکار 
گردشــگری فیلم، جذب بازدیدکنندگان از طریق نمایش 
یــک مکان یا طرح داســتان یک مکان در فیلــم، ویدیو و 
تلویزیون اســت«. از تجارب موفق کشــورها در گردشگری 
فیلم، می توان به عنوان نمونه به پژوهشــی که در انگلستان 
انجام شده اشاره کرد که از هر 10 بریتانیایی، ۸ نفر ایده سفر 
تعطیلات خود را از فیلم ها می گیرند و از هر ۵ نفر یکی واقعاً 
به لوکیشن نشان داده شده در فیلم مورد علاقه، سفر می کند.

گردشگری فیلم، ابزار خاصی در راستای توسعه گردشگری 

فرهنگی و رســانه محور است که در بخش بین الملل، رو به 
رشــد و در حال توسعه اســت. از آن جایی که کارشناسان 
بازاریابی گردشگری، به اهمیت بالای صنعت فیلم در اقتصاد 
گردشــگری پی برده اند، بسیاری از مقصد ها را به برندی در 
گردشــگری فیلم تبدیل کرده اند. جذابیت جشــنواره های 
فیلم و مراســم اهدای جوایز، امــری کارآفرینانه، پیش رو و 
آینده نگرانه اســت که موجب ورود و مشــارکت ذی نفعان 
داخلی و بین الملل در راستای همکاری هایی با استراتژی های 
گسترده تر و عمیق تر میان کشورها شده و فرصت های تجاری 
بین الملل و فرهنگی قوی تری را پدید آورده است.ذی نفعان 
اصلی گردشــگری فیلم عبارتند از: سازمان مدیریت مقصد 
)DMO(، جامعه محلی،گردشگران، کسب وکار گردشگری و 
صنعت فیلم. البته، ذی نفعان مختلف موجودیت های همگن 
نیستند و هم پوشانی هایی بین آن ها وجود دارد )مثلاً ساکنان 
جامعه محلی، صاحبان کسب وکارها هستند یا در مدیریت 
مقصد مشارکت دارند(. در برنامه ریزی گردشگری فیلم، نقش 
و منفعت ذی نفعان و سطح درگیر بودن آن ها متفاوت است. 
از آن جا که، مردم تمایل به سفر و بازدید از مکان هایی که در 
سینما می بینند دارند،گردشگری فیلم، می تواند ابزاری عالی 
برای بازاریابی مقصد باشد و فرصت هایی برای توسعه صنعت 
گردشگری یک محل مانند تورهای گردشگری یا موزه های 
فیلم ایجاد بکند. فیلم ها مدت هاست قابلیت این را دارند که 
حتی معمولی ترین مکان ها را به جایی فوق العاده خاص، مهم 
و البته سینمایی تبدیل بکنند.در سال ۲01۲، هوش رقابتی 
 )Tourism Competitive Intelligence( گردشگری
به این آمار رسید که حدود ۴0 میلیون گردشگر بین المللی 
مقصــد خود را به این دلیل انتخاب کرده اند که در آن مکان 
خاص، فیلمی ساخته  شده است. چنین آماری ثابت می کند 
تلویزیون و فیلم می تواند یکی از بزرگ ترین تقویت کننده های 
صنعت گردشــگری محلی باشد. بارها این قضیه ثابت شده 
که در زمان تولید فیلمی در یک مکان، نه تنها روند ساخت 
فیلم، آثار اقتصادی مثبتی بر منطقه می گذارد، بلکه پس از 
انتشار فیلم نیز، صنعتی تحت عنوان »گردشگری سینمایی« 
یا »گردشگری فیلم«، می تواند تاثیر مهمی بر رشد آن مکان 
داشته باشد. شاخه ای از گردشگری که به نحوی تخصصی 
به مقوله  فیلم می پردازد و در چارچوب گردشگری فرهنگی 
قرار دارد را این گونه تعریف می کنیم:»توریست یک مقصد 
یا جاذبه را انتخاب می کند، بــه این دلیل که در تلویزیون، 
فیلم یا پرده  سینما به نمایش درآمده است«.از آن جا که تاثیر 
فیلم بر زندگی بینندگان بسیار عمیق است و تصاویر مشاهده 
شده در فیلم ها در طول دهه ها در خاطره ها باقی می مانند؛ 
به همراه ایجاد شهرت، خلق هویت کرده؛ اعتماد افراد را به 
صورت میلیونی جلب می کنند و بر انتخاب مقصد گردشگری 

اثر می گذارند و از آن جا که یک سونگری های موجود در دیگر 
انواع رسانه های تبلیغی، مانند رسانه های چاپی، در فیلم ها 
مشهود نیست، بهتر می توانند بیننده را برای بازدید از یک 
مقصد خاص ترغیب بکننــد. این چنین، یک تصویر ذهنی 
مثبت از مقصدها خلق می شود و برای مدت زمانی طولانی 
ایجاد علاقه می کنند. طبق این ایده، اثرگذاری تکنیک های 
بازاریابــی، از طریق تبلیغات درون فیلمی، بهتر هدف گیری 
می شوند و فیلم ها از طریق آشناساختن بینندگان با مقصد 
ـ بــه مثابه یک کالا ـ بازار بالقــوه را ترغیب به بازدید از آن 
می کنند.گردشگری فیلم، به طور گسترده به عنوان محرک 
توسعه گردشــگری برای بسیاری از مقصدها شناخته شده 
است. تا امروز، ادبیات نسبتاً قابل توجه یی در مورد این موضوع 
وجود داشته که کمی از آن ها به دنبال ترکیب و درگیرشدن 
با پارادایم گسترده تر علوم اجتماعی فرهنگ، فیلم و تحقیقات 
رسانه ای بوده است.گردشگری فیلم،گستره وسیعی دارد که 
شامل بازدید از سایت هایی که فیلم ها و برنامه های تلویزیونی 
در آن جا فیلم برداری شــده اند؛ تورهایی بــا هدف بازدید از 
استودیوهای تولید، پارک های موضوعی مرتبط با فیلم و هر 
فعالیت گردشگری مرتبط با صنعت فیلم، بازدید از مکان تهیه 
فیلم هری پاتر در بریتانیا؛ بازدید از خانه مشــاهیر سینما و 
تلویزیون )بازدید از منازل ســتارگان هالیوود(، بســته های 
گردشــگری فیلم، بســته های موضوعی تور ارباب حلقه  ها، 
تورهایی به اســتودیوهای تهیه فیلم برای مشاهده فرآیند 
تهیه )پارامونت استودیو در لس آنجلس(؛ پارک های موضوعی 
فیلم محور )یونیورســال اســتودیو در لس آنجلس(، بازدید 
از رویدادهایی مثل جشــنواره ها و اکران فیلم ها )اسکار،کن، 
ادینبورگ، لندن، ونیز(؛ نمونه های کوچکی از ابزار قدرتمند 
ایجاد انگیزه برای حرکت به یک مقصد گردشگری و تحریک 
مخاطبان بیننده برای بازدید است.البته در ایران هم کم وبیش 
نمونه هایی را می شود نام برد.کویر مصر، با فیلم »خیلی دور، 
خیلی نزدیک« شناخته شد و روستایی را که خالی از سکنه 
بود تبدیل به یک جاذبه گردشگری در این منطقه کرد یا فیلم 
»در دنیای تو ساعت چند است؟« نگاه متفاوتی به شهرهای 
رشت و انزلی داشت اما شهرک های سینمایی ایران )غزالی و 
نور( که با هزینه های هنگفتی ساخته شده اند، متاسفانه به 
دلیل نبود مدیریت بازاریابی درست، در حالی که لوکیشن های 
جذابی در این شهرک ها وجود دارد که می تواند گردشگران 
زیادی را جذب کند، مهجور مانده اند.در پایان، باید خاطرنشان 
کــرد تاکنون پژوهش قابل ملاحظه یی در زمینه بازاریابی و 
بهره برداری از ظرفیت فیلم ها و سریال ها در ترویج گردشگری 
فیلم در ایران انجام نشده است. بنابراین توجه به شکاف های 
مهم در دانش و زمینه های تحقیقاتی آینده، می بایستی در 

اولویت های بازاریابی گردشگری فیلم، قرار بگیرد.

نگاهی به گردشگری فیلم )سینماتوریسم(

تاثیر ماندگار سینما بر صنعت گردشگری

   سید محسن عبداله پور 
   مدرس دانشگاه

   ماریا آذری 
   کارشناس ارشد مدیریت جهانگردي

   علی بدیع 
   فعال رسانه

روزنامه

سازمان 
آگهی ها

09126870191
02166981271


